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آخرین داستان عبدالوهاب
عبدالوهاب نظرى، صبــح 15 دى ماه 1397، بعد از یک دوره ى طولانى 
مبارزه با بیمارى، در بندرعباس درگذشــت. کاش علاوه بر یک مجموعه 
داســتانى که چاپ کرد، و ویلچرنوشــت هایى که در کانال تلگرامى اش 

منتشر مى کرد، صداهاى بیشترى از خودش به یادگار گذاشته باشد.
عبدالوهاب نظرى متولد 1363 از پدرى گراشــى و مادرى لارى بود. او 
دوره ى تحصیل خــود را در بندرعباس گذراند و آنجا به خانه ى دومش 
بدل شــد. در 12 ســالگى، به عارضه اى دچار شــد که معلولیت دائم او 
از ناحیه نخاع و وابســتگى همیشــگى اش به ویلچر را به دنبال داشت. 
«ویلچرنوشت ها» از دل همین وابستگى بیرون آمد؛ داستان هایى به شدت 
شخصى، با طنزى عجیب و تاثیرگذار، که روایت تجربه ها و دریافت هاى 

یک نویسنده معلول از معلولیت خودش بود.
اما بى انصافى اســت کــه عبدالوهاب را به ویلچرنوشــت هایش محدود 
کرد. به نوشــته ایسنا، او فعالیت حرفه ایش در ادبیات را از سال 85 آغاز 
کرد و برگزیده شــدن در جشنواره اســتانى « چى چى کا» یکى از اولین 
موفقیت هایش در این زمینه بود. مجموعه داســتان «خســته ام، فقط 
همین» یکى از آثار منتشــر شــده عبدالوهاب نظرى است که سال 93 
توســط نشر افکار به چاپ رســید. علاوه بر آن کتاب «بالش ابرى» هم 
دیگر مجموعه داستان اوست که قرار بوده از سوى نشر نیماژ منتشر شود.

سرمقاله

حسن چهارمین دوست نزدیک من بود که در سال 1397 
تصمیم گرفت یک بار دیگر آرزوهاى خود را در بیرون از 
سرزمین مادرى جستجو کند. ویژگى مشترك هر چهار نفر 
این بود که در سال هاى قبل یک بار بخت خود را در خارج از 
کشور جسته بودند و بعد تصمیم گرفتند برگردند و در همین 
گراش کار کنند و حالا به بن بستى رسیده بودند که چاره اى 

جز تن دادن مجدد به غربت براى آنان باقى نمانده بود. 
آن تصمیم به بازگشت در آن سال ها یک تصمیم سخت بود 
که حالا بعد از چند سال به یک گزینه اشتباه تبدیل شده 
است. اشتباهى که فرد  چندان در آن مقصر نیست. اینجاست 
که امید رنگ مى بازد و فرد قبل از بسته شدن آخرین روزنه ها 

به سمت فرار مى رود.
زندگى  شرایط  بهترین  که  است  حکومت  و  دولت  وظیفه 
را براى مردم فراهم کنند حالا انجام این وظیفه از طریق 
اقدام انقلابى باشد یا مصالحه با دنیا تصمیمى است که باید 
حکومت بگیرد. چیزى که من به عنوان روزنامه نگار مى بینم 
گریز است. روزى که دوستان من به هر علت تصمیم گرفتند 
به خانه برگردند با درك واقعیت ها امید کمرنگى داشتند که 
بتوانند به خود و شهر و کشورشان کمک کنند اما حالا که 
سخت  انتخاب  یک  جز  به  چاره اى  است  باخته  رنگ  امید 

دیگر ندارند.
جایى که با همه خفت ها و سختى ها فرد از نظر اقتصادى 
داراى اطمینان نسبى است. مى تواند برنامه بریزد که با تلاش 
بیشتر وضعیت خود را سامان خواهد داد. شاید ما یک ذره 
خوش شانس تر هستیم که این روزنه تنگ کار در خارج از 
کشور به روى ما کاملا بسته نشده است. اما همین روزنه هم 
من را اندوهگین تر مى کند که جوانان ما به جاى دیدن فرداى 
خود در خانه ى خود باید چشم به بیرون داشته باشند که چه 
شود و چه بگذرد. در کنار آن به میلیون ها هموطنى فکر 
مى کنم که از همین روزنه کوچک محروم هستند و مجبورند 
پنجه در پنجه مشکلات بیاندازد و حتى گاهى در تنش هاى 
اقتصادى به جاى مرزهاى جغرافیایى مرزهاى اخلاق را زیر 

پا بگذارند. 

» محمد خواجه پور  »
» مدیر رسانه های هفت برکه

بازگشت به مهاجرت

فاطمه یوسفى: اهالى شهرك آزادگان با تجمع اعتراضى در مقابل شهردارى، شهردار را به 
زورآباد یا همان شهرك آزادگان کشاندند. شهردار در بین این جمع معترض، مردم را بار 
دیگر به صبورى دعوت کرد و قول داد که در تاریخ 11/11 عملیات عمرانى این شهرك 

آغاز شود و تا شش ماه دیگر به اتمام برسد.
مردم این شهرك پیش از این نیز با مراجعه به شوراى شهر، شهردارى، فرماندارى، راه و 

شهرسازى و دیگر ارگان هاى مرتبط، خواستار حل مشکلات این شهرك بودند.
این چهارمین گزارش مفصل ما از وضعیت این محله ى محروم است. 

حل نشــدن مشکلات این شــهرك و ناامیدى اهالى شهرك آزدگان از قول ها و وعده ها 
باعث شــد 24 دى ماه 97، معترضین این بار تجمع آرامى در شهردارى داشته باشند و 
اعتراض خود را به گوش شــهردار و مسئولین برسانند. این تجمع با نظارت نامحسوس 
نیروهاى امنیتى برگزار شد، و باعث شد خداشناس، شهردار گراش، ساختمان شهردارى 
را تــرك کند و همراه با اهالى شــهرك از این منطقه بازدید و بــه صورت رو در رو به 

درددل ها و مشکلات مردم گوش کند.

عکس: فاطمه یوسفى »
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زورآزمایی شهرک آزادگان با وعده ها

عکس: محمدامین نوبهار »

عکس تزیینى است »
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شورای شهرستان: ۱۴ ماه، یک جلسه

بازوى به خواب رفته
14 ماه از انتخابات شــوراى شهرســتان مى گذرد. خبر 
برگزارى انتخابات براى انتخاب اعضا، تنها خبرى اســت 
که در طول این مدت به مردم گزارش شــده اســت. اما 
چرا هیچ گزارشى از جلسات بعدى و مصوبات آن منتشر 

نشده است؟
بر اســاس ماده 19 آیین نامه داخلى شوراى شهرستان ها، 
جلسات عادى شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد 
شد. و بر اساس ماده 5 همین آیین نامه، مصوبات شورا که 
عمومی بودن آن به تصویب شورا رسیده باشد، باید به نحو 
مقتضی به اطلاع عموم برسد. بر این اساس، باید تاکنون 
حداقل 14 جلسه شوراى شهرستان گراش تشکیل شده 

باشد و مصوبات آن نیز اعلام شود.
در اولین و آخرین جلسه شورا که 6 آبان ماه 1396 برگزار 
شــد (خبر در گریشــنا)، نعمت االله خرم از فداغ به عنوان 
رئیس شوراى شهرستان، محمدرضا رنجبر از ارد به عنوان 
نائب رئیس، اســماعیل اسدى از خلیلى به عنوان منشى 
انتخاب شدند. على اصغر حسنى و اکبر باقرزاده از گراش 
دیگر اعضاى شــوراى شهرستان هســتند. در این جلسه 
على اصغر حســنى به عنوان نماینده شــوراى شهرستان 

در شوراى اسلامى استان فارس انتخاب شد.
خرم، عضو شــوراى فداغ و رئیس شــوراى شهرســتان 
گــراش، براى جواب دادن به این ســوال چنــد روز ما را 
منتظر گذاشت و در تماس آخرى که با او داشتیم، گفت: 
«حتما اطلاعات را در اختیار شما قرار مى دهیم، اما امروز 
مشغله هایم زیاد است و فعلا وقت ندارم اطلاعاتى در مورد 
برگزارى جلســات شورا بدهم. ان شــااالله فردا یا چند روز 

بعد.»
اما در تماســى کــه قبل از آن با او داشــتیم این توضیح 
کوتاه را مى دهد: «تغییراتى در شــورا باعث شد جلسات 
به صورت منظم برگزار نشود.» تغییرات مورد نظر رییس 
شورا مربوط به ارد است. با شهر شدن ارد یک عضو جدید 
به شــوراى شهرستان اضافه مى شود و این نشان مى دهد 
که در یک سال گذشته که ارد به شهر ارتقا یافته شوراى 

شهرستان هیچ جلسه اى نداشته است. 
«شــوراى شهرستان چند بار تشکیل جلسه داده است؟» 
حتى فرماندارى گراش به عنوان نهاد بالادستى نیز دقیقا 
از این موضوع مطلع نیست. کارشناس شورا در فرماندارى 
مى گوید: «قرار است تغییراتى در شوراى شهرستان ایجاد 
شــود. پیشنهاد مى کنم شما فعلا خبر آن را کار نکنید تا 

وضعیت سروسامان بگیرد.»
سروسامان گرفتن وضعیت، هدف ایده آلى است که همه ى 
مسئولین آن را دنبال مى کنند و سهم مردم در این میان 
بیشتر اوقات انتظار است، اما این که این انتظار به سمت 
خوش بینى سوق پیدا کند یا به سمت بدبینى را تصمیم ها، 

عملکرد ها و نتایج تعیین مى کنند.
با توجه به این که در شوراى شهرستان نمایندگان شوراى 
شــهر با نمایندگان شــوراى بخش و روســتا در ارتباط 
هستند، جلسات شورا مى تواند ظرفیت خوبى براى ایجاد 
و گسترش تعاون و همدلى، توزیع عادلانه منابع، داشتن 
دیــد جامع از مشــکلات کل شهرســتان در زمینه هاى 
مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و رفع آن، 

تسریع انجام پروژه ها و... فراهم کند.
ضعف و عدم برگزارى جلســات منظم شوراى شهرستان 
حتى اگر تبعات منفى نداشته باشــد، شهرستان ما را از 
داشتن امتیازهاى زیادى محروم مى کند؛ امتیازهایى که 
یکى از کمترین ثمره هاى آن، وحدت است. در جهت دهى 
انتخابات مجلس نیز شوراى شهرستان به عنوان نمایندگان 
بخش هاى مختلف شهرستان مى تواند حضور و نقش غیر 

رسمى داشته باشد.
در دوره هــاى گذشــته نیز شــوراى شهرســتان حضور 
چشم گیرى در فضاى مدیریتى شهرستان گراش نداشت، 
اما این دوره همان حضور کمرنگ نیز از بین رفته اســت. 
اگر شــوراى شهرســتان گراش را با شوراهاى شهرستان 
همجوار مانند لارستان مقایســه کنیم، این فعالیت کم، 

بهتر مشخص مى شود. 
محل شوراى شهرستان لارستان مشخص است و جلسات 
آن بــه صورت منظم و ماهیانه برگزار مى شــود. هر کدام 
از جلســات با دعوت از خبرنگاران و یکى از مســئولین 
شهرستان برگزار مى شــود. در مسائل مهم منطقه اى نیز 
شوراى شهرستان با انتشــار بیانیه اعلام نظر مى کند. اما 
تنها خبر از شــوراى شهرستان گراش، همان خبر ناقص 
14 ماه پیش اســت. شورایى که مى تواند یک بازوى قوى 

باشد، اما این بازو موقتا به خواب رفته است.

خانم مســلمانى یکــى از اهالى این شــهرك 
مى گوید: «ما ده ســال اســت که در این محله 
زندگى مى کنیم و از همان اول که مى خواستیم  
شروع به کار کنیم مشکل داشتیم، مشکل اجازه 
کار، مشکل تلفن، مشکل گاز، مشکل آسفالت، 
مشــکل نظافت و بهداشت. مثلا در کوچه ى ما 
ســطل آشغال هست ولى بقیه کوچه ها نیست. 
براى کشیدن تلفن، شوهر من یک ماه رمضان 
بــا مراجعه به ادارات پیگیر موضوع بود تا وقتى 
کــه در کوچه ى ما تلفن را راه اندازى کردند، آن 
هم فقط کوچه ى ما. بقیه کوچه ها هنوز ندارند. 
جدول کشــى نداریم، همه آب هــا وارد کوچه 
مى شــود و جلبک مى بندد. جلو بچه کوچک را 
که نمى توانى بگیرى، مى خواهد برود در کوچه 
بازى کنــد. زمان بارندگى مشــکلات ما چند 
برابر مى شــود و ماشین در گل گیر مى کند. ما 
تاکسى که زنگ مى زنیم، مى گویند ما آن محله 

نمى آییم.»
خانم رئیســى یکى دیگر از ســاکنین محل به 
مشــکل تعیین تکلیف زمین هاى این شهرك 
اشــاره کرد و گفت: «از لحاظ تعیین و تکلیف 
زمین ها هم هنوز مشکل حل نشده است. چند 
بار رفتیم فرماندارى ولى به نتیجه نرسیدیم. دو 
ســال پیش آقاى حســنى و خانم ناصرى قول 
دادند و گفتند بروید ما تا یک ماه دیگر مشکلتان 
را حل مى کنیــم، ولى هیچ کارى نکردند به ما 
مى گویند جمع نشــوید. ولى ما گفتیم از حالا 
شــروع کنیم به جمع شدن تا وقتى مشکلمان 
حل شود. ما خانه اى که در آن زندگى مى کنیم 
هفته اى یک بار در خانه مان را مى زنند احضاریه 
از دادگاه مى آورند که بیاید دادگاه. مگر ما بیکار 
هستیم؟ به ما مى گویند خانه مال شما نیست و 
مربوط به مسکن و شهرسازى است و سند را به 

اسم شما نمى کنیم.»
یکى دیگر از افراد حاضر در این جمع اعتراضى 
مى گوید: «ما چند بار آمدیم ولى هیچ کســى 
پیگیرى نکرد. من روز بارانى آمدم شهردارى که 
بیایند وضعیت کوچه را ببینند ولى هیچ کسى 
مراجعه نکرد. ما زنگ زدیم آتش نشانى و در ایام 
بارندگى، خودرو خود آتش نشــانى هم در گل 
گیر کرد. ما دســت بردار نیستیم. تا زمانى که 
به مشکلات این محله رسیدگى نشود، ما روزانه 
مى آییم جلو شهردارى جمع مى شویم. از طرفى 

هیچ کدام از کوچه ها نامگذارى نشده اند.»
 فقط به ما قول مى دهند

مصطفــى پرچمــى، از دیگر  اهالى شــهرك 
آزادگان، اعتراضش را این طور بیان مى کند: «نه 
زیرسازى داریم و نه تلفن. بعضى قسمت ها حتى 
آب و برق ندارند. مردم کل شــهرك براى عبور 

و مرور و رفت و آمد خیلى مشــکل دارند. از دو 
شــوراى قبلى همین طور مى آیند و به ما قول 
مى دهند، قائدى و زارع، دو شهردار قبلى، آمدند 
بازدید کردند ولى فایده اى ندارد. سال 88 برآورد 
هزینه کردند و با توجه به هزینه تفکیک و اجازه 
کار و... تقریبا دو میلیارد و خرده اى از مردم پول 
جمع کردند. این همه پول جمع کردند ولى یک 
امکاناتى نیاورند. از لحاظ اجازه کار هنوز مشکل 
حل نشده است. قرار شد پایان سال 96 مشکل 
حل شود الان نزدیک به سال 98 هستیم و دو 
سال است که پیگیرى هاى ما و قول هاى آن ها 
بى نتیجه است. ما پرونده هم تشکیل دادیم در 
شــهردارى و راه و شهرسازى گراش. پرونده ما 
را فرستادند مسکن و شهرســازى لار، ولى باز 
هم مشــکل ما حل نشده اســت. دوباره از بین 
مردم نماینده انتخاب کردیم و مهندس آوردیم 
و نقشــه بردارى مجدد کردیم بــا هزینه مردم 
فرستادیم مسکن وشهرســازى لار. حالا آن ها 
دارند کار را پیگیرى مى کنند ولى مســئولان 

گراش هیچ کارى انجام نمى دهند.»
یک زن مسن در این بین مى گوید: «بارندگى که 
مى  شــود، من پیرزن در آب دست و پا مى زنم. 
براى یک کنتــور گاز که مى خواهیم مى گویند 
باید براى پایان کار 12 میلیون بدهید و بعد ما 
مى آییم و کنتور گاز به شما مى دهیم. این حرف ها 
را مى زنند ولى هیچ کسى نمى آید نزدیک ببیند 
ما در این شهرك آسفالت مى خواهیم یا نه؟ مگر 
در صحرا زندگى مى کنیم؟ ما هم آدم هستیم. 
به جاى خیابان کشى و ترمیم آسفالت بیایید به 

محله ها هم رسیدگى کنید.»
 شهردار: کمى صبورى لازم است

خداشــناس، شــهردار گراش، درد دل هاى 
مــردم را کــه شــنید، گفت: «شــما فکر 

مى کنید فقط محله شــما مشکل دارد. من 
دارم با منطق صحبــت مى کنم. من تمرکز 
را مى گذارم روى جدول گــذارى و پروژه را 
شروع مى کنم، ولى با صبورى. من مى گویم 
تعهــدات دیگران هم براى مــا قابل احترام 
اســت. اگر تعهــدى دادند و اگــر واقعا این 
طور بوده، براى من قابل احترام اســت. ولى 
باید بگذاریــد و مهلت بدهید تا برنامه ریزى 
کنیم. ما اول باید کارهاى کلان شــهر را راه 
بیاندازیــم. ما هنوز قرارداد فضاى ســبز که 
کنترل کننده ى تامین اکســیژن شهر است 
نتوانستیم عمل کنیم. خیال مى کنید ماهى 
چند باید بهش بدهم؟ ماهى 300 میلیون، 
فقط تامین سرانه ى فضاى سبز دارد. پسماند 
من 20 روز است که تمدید کردم. یعنى هر 
یک ماه 350 میلیــون و براى این دو طرح 
650 میلیون در طول یک ماه. این شهر مگر 
چقــدر درآمد دارد؟ باز هم به دیده منت. ما 
خواستیم کارهایى انجام دهیم. از فرماندارى 
قول گرفتیم کــه اعتباراتى بــه ما بدهند. 
آقاى فرماندار هم قول بــه ما دادند. ولى با 
صبورى. مقایسه هایتان ماهانه باشد نه دیروز 
نسبت به امروز. شما بیایید نسبت به سه ماه 
پیش مقایسه کنید. چرا آن موقع ها هیچى 

نمى گفتید؟»
یکى از اهالى در جواب به شهردار گفت: «سه ماه 
پیش مى آمدیم ولى مى گفتند شهردار نداریم. 
مى گفتند صبر کنید تا شــهردار بیاید. شوراى 
شــهر هم حرف مى زنند اما عمــل نمى کنند. 
یک ســال پیش هم به ما قول دادند. ما مردم 
این محله 12 ســال اســت که با این مشکلات 
دست و پنجه نرم مى کنیم. شما به ما مى گویید 
صبور باشــید، 12 سال صبورى کم است آقاى 

شهردار؟»
  عمده مشکلات  ماه  شش  طى  شهردار: 

برطرف مى شود
شهردار با این جمله که من نماینده ى شورا 
هســتم، جواب داد: «پس نسبت به پارسال 
مقایسه کنید. خدا شاهد است که الان نقطه 
به نقطه شهرتان دارد فعالیت مى شود. آزادى 
داریم فعالیت مى کنیم، فلسطین داریم کار 
مى کنیم. کربلا را تازه شروع کردیم. هم زمان 
چندیــن فعالیت  در شــهر در حــال انجام 
است. بایســتى کمى به ما مجال بدهید. از 
11/11 عملیــات عمرانى شــهرك آزادگان 
شروع مى شــود  و تعهد مى دهم طى شش 
ماه مشکلات عمده کار برطرف شود. نه تنها 
این شهرك، که کل شهرك ها. هر شهردارى 
قول داده من به دیــده منت قبول مى کنم. 
ولــى آدم باید صبورى به خــرج بدهد. این 
تعهد به وجود آمده. شــما بیایید و سه ماه 
دیگر ببینید چه اتفاقاتى افتاده اســت. البته 
این را باید اضافه کنم که بهسازى و آسفالت 
خیابان هاى اصلى به عهده شهردارى است، 

اما خیابان فرعى به عهده مالکین است.»
آقاى مســلمانى نماینده ى مردم در شــهرك 
آزادگان مى گویــد: «به مــردم مى گویند اصلا 
مراجعــه نکنیــد و فقط دو نماینــده از طرف 
خودتان بفرستید. پیگیرى من و آقاى جاوید آزاد 
هم نتیجه اى نداده است. مردم همیشه مى آیند 
پشــت در خانه مان و مشکلاتشان را مى گویند، 
ولى دیگر خسته شده اند و مى گویند شما کارى 
براى محله انجــام نمى دهیــد، از حالا به بعد 
خودمان مستقیم به مسئولین مراجعه مى کنیم. 
شوراى شهر چند ماه قبل به مسجد محله آمدند 
و مشــکلات مردم را شنیدند و قول دادند براى 
حل مشــکلات اقدام کنند. اما حتى یک کوچه 
یا خیابان هم بعد از آن آسفالت و بهسازى نشد. 
همیــن امروز نیز چند بار با آقاى خورشــیدى 

تماس گرفتم ولى جواب تلفن ندادند.»
مســلمانى در مورد صدور اسناد مالکیت این 
منطقه گفــت: «از لحاظ مشــکلات حقوقى 
مالکیت ســند زمین با مراجعــه ى ما به اداره 
مســکن و شهرسازى اســتان فارس و بازدید 
بازرســین مشکل تقریبا حل شــد و به مردم 
واگذار کردند. ولى هنــوز افرادى که به دنبال 
ســاختن خانه در زمین خود هســتند، براى 
صدور اجازه کار مشــکل دارند و این مشکل تا 
زمانى که مراحــل ادارى و قانونى این موضوع 
در استان طى نشود، ادامه خواهد داشت. ولى 
مســکن و شهرسازى قول داده که این مشکل 
را حــل خواهد کرد. در حال حاضر نداشــتن 
آسفالت، تلفن، برق، گاز از مهم ترین مشکلات 
این منطقه اســت که مردم خواستار و پیگیر 

رفع آن هستند.»

خبر
یادداشت

عکس خبر

زنگ ورزش

دستگیرى سارق وسایل و لوازم خودرو  »
       

گزارش اول 

پرواز نوجوانان هلال احمرزورآزمایی شهرک آزادگان با وعده ها
بر فراز فوتبال فارس

نوجوانــان هلال احمر با پیــروزى در ضربات پنالتى، جام 
قهرمانى لیگ برتر نوجوانان فارس را به دســت آوردند و 

راهى مسابقات کشورى شدند.
به گزارش گریشنا، در یک هواى مطبوع زمستانى ورزشگاه 
شهداى اوز پنجشنبه 20 دى ماه 1397 میزبان دو رقیب 
همیشــگى در فوتبال پایه فارس بود. هلال احمر گراش و 
شــهید چمران لار بعد از دو بازى دو مرحله گروهى، در 

فینال یک بار دیگر رودررو قرار گرفتند.
تماشــاگران زیادى از گراش و لار براى دیدن این بازى به 
اوز آمده بود و در جایگاه ورزشــگاه نیز مسئولان و تعداد 
زیــادى از پیشکســوتان ورزش گــراش، لار و اوز حضور 
داشتند. استقبال و تشویق هواداران یکى از روزهاى شلوغ 

ورزشگاه شهداى اوز را رقم زد.
سرخپوشــان هلال احمــر در این بازى بــا ترکیب آرین 
کریم پــور، على محمــد روســتا، محمدامیــن عالى زاده، 
حمیدرضا پاکسرشت، سلمان ظریف، سعید ملایى، محمد 
رسول صدیقى، عرفان طالبى، حسین شیرشمسى و صادق 
ظرافــت بازى را آغاز کرد. محمدحســن امیدى، مرتضى 
باقرى، ایمــان ابراهیمى، آرمان هنــرور، خالد فرهادى، 
محمدحسین جوشــن، بنیامین حســینى روى نیکمت 
بودند. مهدى ابراهیمى به عنوان مربى و هاشم محمودى 

به عنوان سرپرست این تیم را هداست مى کردند.

بازى با ده دقیقه تاخیر ســاعت 14 و 10 دقیقه آغاز شد. 
بعــد از موج اولیه حملات دو تیــم، هلال احمر به تدریج 
به بازى مســلط شد. دقیقه 40 شــوت صادق صداقت از 
پشت محوطه جریمه به تیرك دروازه شهید چمران خورد 
تا بهترین موقعیت هلال احمر از دست برود. یک تعویض 
ناخواسته در همان نیمه اول کار را براى هلال احمر سخت 
تر کرد، دو تیم که شــناخت کاملى از یکدیگر داشتند به 
خوبى توانســته بودند مهره هاى شاخص یکدیگر را خنثى 

کنند.
نیمه دوم با فشار هلال احمر آغاز شد. اما این تیم نتواست از 
سه کرنر پیاپى به نتیجه برسد. دو تیم حملات پراکنده اى 
روى دروازه یکدیگر داشتند که بیشتر آن ها از روى ضربات 
شروع مجدد بود. حساس ترین موقعیت بازى در نیمه دوم 
را سعید ملایى با نفوذ از چپ به داخل محوطه جریمه به 
دست آورد. اما ضربان نهایى او به جایى رفت که دروازه بان 
شــهید چمران ایســتاده بود.  با نزدیک شدن به دقایق 
پایانى، فشــار بازى و مصدومیت زیاد بازیکنان باعث شده 
بود بازى از رمق بیافند. به ویژه مصدومیت صادق صداقت 
مهاجم هدف هلال احمر، باعث شد 15 دقیقه پایانى بازى 

زهر خط حمله این تیم گرفته شود.
سرنوشــت قهرمان ســال 97 فوتبال نوجوانان فارس به 
ضربات پنالتى کشیده شد. در ضربات پنالتى آرین کریم پور 
با مهار دو پنالتى روز درخشــانى داشت. کریم پور پنالتى 
اول و پنجم تیم شــهید چمران را مهار کرد و یک پنالتى 
دیگــر این تیم نیز به بیرون رفت. بازیکنان هلال احمر نیز 
دو پنالتى را از دســت دادند تا در نهایت با پیروزى 2-3 
در ضربات پنالتى هلال احمر یک بار دیگر قهرمان فوتبال 

فارس شود.
مســابقات لیگ برتر نوجوانان اســتان فارس در سال 97 
با شــرکت 12 تیم و در دو گروه شش تیمى با انجام 60 

مسابقه برگزار شد.
این دوره از مســابقات از اوایل مهر ماه آغاز شد. در پایان 
دور مقدماتــى از گروه اول، تیم ســرباز کازرون به عنوان 
تیم اول و پیام شــیراز به عنوان تیم دوم از گروه دوم تیم 
شهید چمران لارســتان به عنوان تیم اول و هلال احمر 
گراش به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایى راه یافتتد.  
هلال احمر در کازرون دو بر یک پیروز شد و شهید چمران 

سه بر یک در لار، پیام شیراز را شکست داد.
نوجوانــان هلال احمر پیش از این در ســال هاى 1393 و 
1394 دو بار پیاپى قهرمان لیگ برتر نوجوانان فارس شده 
بود. با این قهرمانى نوجوانان هلال احمر پرافتخارترین تیم 

لیگ برتر نوجوانان فارس شدند.
در مراســم اختتامیه، شــهردار اوز در حضــور جمعى از 
پیشکســوتان فوتبال گراش، لار و اوز جام قهرمانى را به 
نوجوانان هلال احمر اهدا کرد. صادق ظرافت بازیکن شماره 
77 هلال احمر نیز با 13 گل زده عنوان آقاى گلى رقابت ها 

را نیز به دست آورد.

اعتراض ها شهردار را به زورآباد کشاند 
کلنگ زنى مدرسه حسنى و علیپور و افتتاح مدرسه عظیمى- عکس: آموزش و پرورش »طومار و پارچه  نویسى با مضمون «تا لار استان نشود، هیچ بخشى شهرستان نشود.» - آفتاب لارستان »برگزارى همایش تقریب مذاهب اسلامى در گراش - عکس: مجید افشار »

اگر فکر کردید عشق سرعت و اتومبیل تنها 
مختص پسران و مردان است باید بگویم 
که در اشتباه هستید. فاطمه زمانی، اولین 
دختر گراشی اســت که رشته ی اسلالوم را 
به صــورت جدی دنبــال می کند و همین 
چند روز پیش موفق شــد در  مســابقات 
اتومبیل رانی درگ (سرعت) که در لار برگزار 
شــد، به مقام سوم برســد. فاطمه زمانی 
لیسانس حسابداری دارد و سابقه فعالیت 

در رشته ی ورزشی بسکتبال را نیز دارد.
  چطور و از چه طریقى وارد این رشــته

شدید؟
از اواخر ســال 96 به طور جــدى وارد این 
رشــته شدم و اسلالوم را زیر نظر آقاى سید 
امیرحمزه موسوى آموزش دیدم. با توجه به 
آموزش بسیار عالى استادم توانستم خودم را 
به مسابقات خرداد ماه 97 برسانم و در اولین 
تجربه و با تلاش زیاد توانستم قهرمانى این 

مسابقه رو به دست بیاورم.
بعد از آن به مسابقات اسلالوم استانى شیراز 
رفتیم کــه آن جا با رقیب هاى سرســختى 
مواجه شــدیم که اکثر آن هــا صاحب مقام 
در سطح کشــورى بودند و در آن مسابقات 
مقام پنجم را کســب کــردم و مهر ماه نیز 
در مســابقات درگ (سرعت) با وجود رقابت 
با رقباى سرسخت اســتانى مقام سوم را به 

دست آوردم.
  شرکت در یک مسابقه اسلالوم در کشور

چقدر هزینه مى برد؟
براى اســلالوم فقط دو لاســتیک کهنه 50 
هزارتومانــى خریدم اما براى درگ دو جفت 
لاستیک نو خرید کردم که حدود دو میلیون 

تومان هزینه بر بود. ششصد هزار تومان هم 
هزینه ریمپ و شمع سوزنى و ...کردم.

  ؟ کرد  کمکتان  عرصه  این  در  کسى  چه 
آیا کسى با حضور شما در این عرصه مخالف 

بود؟
مســلما خانواده ها در گراش زیاد موافق این 
رشته ها به خصوص براى خانم ها نیستند. و 
نگرانى آن ها از لحاظ خطراتى است که براى 
شــخص وجود دارد و آسیبى که به خودرو 

مى رســد. استادم خیلى به من کمک کرد و 
همچنین مادرم که با حضورش سر تمرینات 

من را حمایت و تشویق مى کرد.
  مردانه رشته ى  این  در  بانوان  مشکلات 

چیست؟ 
به نظر من مشــکلى نیســت چون کلاس 
بانوان و آقایان جدا اســت. من عضو تیم لار 
هســتم که تیم بسیار قوى و خوبى هست و 
فقط تمریناتمان هم زمان با تمرینات آقایان 

است وگرنه مسابقات به طور جداگانه انجام 
مى شود.

  چــرا اســتقبال بانوان در رشــته ى
اتومبیل رانى سرعت کم است؟

چون یک رشــته نوپا براى خانم ها اســت و 
هنوز میان مردم جایگاه مناسبى پیدا نکرده 
اســت. و این موضوع در منطقه ى ما بیشتر 

صدق مى کند.
  را کسى  چه  ســرعت  اتومبیل رانى  در 

قبول دارید و او را الگو قرار دادید؟
افراد زیادى در ســرعت کارشان عالى است 
اما الگوى من اســتادم هســت و هر چى از 

رانندگى مى دانم را مدیون او هستم.
 چه برند خودروى رو مى پسندید؟

بوگاتى جى تى
  و اتومبیل رانى  از  شیرینى  خاطره ى  چه 

سرعت دارید؟

قهرمانى در مسابقات خرداد ماه برایم بهترین 
خاطره شد با توجه به این که اولین تجربه ام 

بود.
 تا کجا سرعت را ادامه مى دهید؟

تا همیشــه! تا رســیدن به مرحله قهرمانى 
کشورى و جهانى

خیلى خوشحالم که اولین بانوى اسلالوم کار 
شهرم هستم و از از خدا مى خواهم به هدفم 
قهرمانى جهانى برسم البته با دعا و حمایت 
دوســتان و حرف آخرم این اســت که هیچ 
چیز براى هیچکس غیر ممکن نیست براى 

هدفتان تلاش کنید قطعا به آن مى رسید.

فاطمه زمانی از عشق خود به اتومبیل رانی می گوید

بانوی سرعت
گفتگو

فاطمه یوسفی

ادامه از صفحه یک

زینب قاسمی



3

شماره  43
(75 پیوسته)
دى ماه

1397

محصول موسسه فرهنگی ـ هنری هفت برکه گراش

جامعه
عکس خبر

گزارش

     
ازدواج خاکسترى

شاید درباره ازدواج سفید شنیده باشید اما اینجا قضیه 
برعکس است، بار اولى که دوستم از ازدواج صورى گفت 
فکر نمى کردم این طور چیزى وجود داشته باشد. بیشتر 
به یک بازى شــبیه بود این که دو نفر ازدواج کنند اما 
ازدواج شــان با هدف زندگى نکردن با یکدیگر باشد. اما 
وقتى براى تهیه گــزارش با چند دختر که این تجربه را 
از ســر گذرانیده بودند روبه رو شدم فهمیدم زیر پوست 
شهر داستان هاى ناشنیده اى است که خیلى از ما از آن 

بى خبریم. 
تلاش من براى گفتگو با دو نفر از دختران که ازدواج صورى 
داشتند بى نتیجه بود. سرانجام فاطمه راضى شد که درباره 
ازدواج صورى صحبت کند. او تا 18 سالگى دو بار تا پاى 
نامزدى صورى رفته است و هنوز هم به ازدواج صورى به 
عنوان یک گزینه فکر مى کند. ازدواج که مى توان آن را 
ازدواج خاکسترى نامید، ازدواجى بدون احساسات. این 

گزارش را از زبان این دختر گراشى بخوانید:

من یک دختر گراشــى ام. 18 ساله. با یک خانواده پنج نفره ى 
ســنتى دو آتشه. طبق قوانین و عرف شهرم، یک دختر باید در 
ســن کم نامزدى یا ازدواج کند،حق انتخاب پوشــش، انتخاب 
دوست، انتخاب راه و روش زندگى شخصى خودش را هم ندارد. 
این جا به تو نشــان مى دهند چه چیــزى را باید بخواهى و یا 
چطور باید زندگى کنى و تنها راهــى که از نظر آن ها براى تو 
وجود دارد، یک چیز اســت. پذیرفتن و تبعیت. باید بگویم که 

من اهلش نیستم.
من حاضر نیســتم به نحوى زندگى کنم که جامعه و خانواده 
برایم تعیین کرده است. الکى که نیست من براى خودم عقاید و 
اهداف بزرگى دارم که هر شب با فکر به آن ها به خواب مى روم.

این موضوع را هم باید بگویم که خواستگار دارم اما قصد و میلى 
به ازدوج ندارم. چون براى ازدواج فرصت هست و من بایدپخته تر 
شــوم و کلى چیز یاد بگیرم و تجربه کســب کنم. مى توانستم 
از خواســتگارانم براى این هدف استفاده کنم اما نمى خواستم 
کســى را بازى دهم. آن ها با هدف زندگى و ازدواج مى آمدند و 
کار درستى نبود. درســت است که دارم خانواده  خودم را بازى 
مى دهم ولى این قضیه اش فرق مى کند و خودشان خواستند و 

مجبور به این کارم کردند.
خانواده ى من بر این باور هســتند که نمى توانم به تنهایى و در 
دوران مجردى به خواســته هایم برســم اما حدس بزنید دلیل 
آن چیســت؟ دلیل شان این اســت که من یک دخترم. و یک 
دختر حتما باید یک پشتیبانى داشــته باشد چون خودش از 
پس مشکلاتش بر نمى آید. مثلا براى من عاشق تحصیل، شرط 
تحصیل، ازدواج اســت. تازه آن هم به شرط موافقت همسرم و 
دقیقا در شهر یا رشته اى که خانواده یا همسرم مصلحت ببینند. 
آن ها فکر مى کنند همســر،یک غول چراغ جادو است که با آن 
مى شود حتى به خواسته ها و اهداف کوچک که به تنهایى قابل 
حل است هم رسید. پس باور کنید مجبور شدم تن به تصمیمى 

بدهم که چند مدتى بود به ذهنم رسیده بود. نامزدى صورى.
با این کار مى خواستم خیال خانواده ام را از بابت داشتن نامزد و 
این مسائل راحت کنم و راحت تر به خواسته هایم برسم. و طبق 
توافق بعد از طى کردن یک دوره که همه چیز آرام تر شد و فشار 
خانواده کم تر، از هم جدا شــویم. البته از این که خانواده ام این 
موضوع را بفهمند هم مى ترســیدم بارها وقتى به عکس العمل 

خانواده ام فکر کردم از این کار منصرف شدم.
بعد از قطعى شــدن تصمیم سعى کردم با چند نفر از دوستان 
نزدیکم مشورت کنم و از آن ها کمک بخواهم که تازه دستم آمد 
من اولین نفرى نیستم که این تصمیم را مى گیرد و قبل از من 
هم  کسانى به این موضوع فکر و حتى آن را عملى هم کرده اند.

وقتى دوستم از تصمیم باخبر شد، با تندى با من برخورد کرد 
وگفت: «این کار را نکن. کســانى که این کار را کردند پشیمان 
هســتند و مى گویند کاش این کار را انجام نداده بودیم.» از او 
پرســیدم از چه جهت پشیمان ؟ یعنى به چیزایى که خواسته 

بودند و از اول شرط کرده بودند نرسیدند؟
گفت:«نه. بحث چیز دیگرى است. مثلا یک مورد را سراغ دارم 
که قرار بود ازدواجشان صورى باشد اما قضیه جدى شد و آخر 
سر هم به ازدواج ختم شد. تا این جا زیاد هم براى او بد نشد اما 
بدى ماجرا این اســت که او باید بارها سرکوفت بخورد و بشنود 
که تو امکان داشت با هر کسى غیر از من ازدواج کنى و از این 

حرف ها.»
بعد از چند مدت که فشار خانواده بیشتر شد، من به دوستى که 
در دنیاى مجازى با هم آشنا شده بودیم پیشنهاد ازدواج صورى 
را مطرح کردم. اگرچه شناختى کمى از او داشتم ولى خوب او 
قبول کرد و از  من مى خواست که به حرفایش گوش کنم اما باید 
در مورد گزینه هاى توافق با هم صحبت مى کردیم. شرط ما این 
شد در صورت به نتیجه رسیدن ازدواج صورى، محدودم نکند،به 
مــن اختیار و آزادى که خانواد ه ام از من گرفته بود را بدهد و او 
هم در قبالش یک ســرى خواســته هاى جنسى داشت. که در 
صورت خواندن صیغه موقت در این موضوع مشکلى نمى دیدم 
و موافقت کردم. البتــه از این که بگذریم من یک دخترم خط 
قرمزهایى براى خودم دارم ولى دلیل نمى شود بى نیاز از محبت 
باشم هر انسانى نیاز به آغوش و نوازش دارد این را انکار نمى کنم.

بعد از مدتى فهمیدم خصوصیات عجیب و غریبى دارد و براى 
من اداى آدم هاى غیرتى را درمى آورد بعد از چند بار گفت وگو 
متوجه شدم  آدمى نیســت که از عهده ى کمک کردن به من 

بربیاید و تمام.
نفر دوم کسى بود که دوستم معرفى کرده بود قرار شد با هم آشنا 
شویم همه چیز داشت خوب پیش مى رفت اما کند و آهسته. همه 
چیز را برنامه ریزى کرده بودیم و آماده بودیم که خانواده ها را در 
جریــان قرار دهیم. چندین ماه در این موضوع فرو رفته بودم که 
موقعیت هایى که داشتم را نمى دیدم و در گذشته مانده بودم. چند 
بارى احساس کردم کسى که براى این کار انتخاب کردم در بعضى 
از موارد به من دروغ مى گوید و یک جاى کار مى لنگد براى همین 

یک شب تصمیم گرفتم همه چیز را به هم بزنم.
 بعد نشستم و به کارهایى که در این مدت انجام دادم فکر کردم 
و به این نتیجه رسیدم شاید در انتخابم اشتباه کردم ولى حالا فکر 
مى کنم مثل قبل دیگر میلى به این کار ندارم. نمى دانم شاید یک 

مدت که بگذرد باز به قول معروف فیل ام یاد هندوستان کند.
به هر حال فعلا هیچ تصمیمى ندارم و زندگى یکنواخت پیش 

مى رود.

زندگی زنی که سرطان او را امیدوارتر کردخبر 

نجمه از دل مرگ زندگی آورد

شهاب مرادى سخنران همایش ازدواج سالم - عکس: مجید افشار »آغاز کاشت نخل در بلوار خلیج فارس - عکس: شهردارى گراش »تقدیر از پرستاران نمونه به مناسبت روز پرستار- عکس : مجید افشار  » با برگزارى جلسه 999، انجمن شاعران و نویسندگان گراش به پایان رسید.   »

دلبستگى آدمیزاد به زندگى در لحظاتى بیشتر 
جان مى گیــرد؛ انگار آن حس ناخــودآگاه و 
نامرئى به یک باره بزرگ ترین آرزو مى شــود و 
از دل روزمرگى ها، نفس کشــیدن ارزشمندتر 
مى شــود. رویارویــى زندگــى و مــرگ، در 
بیمارى هاى سخت، جنگ بین بودن و نبودن 
است. بیمارى دشمنى مى شود که از درون باید 

با آن مبارزه کنى و گریزى از آن نیست.
نجمه ســاکن جیرفت در استان کرمان است. 
لهجــه ى کرمانى نجمه، بــا کلماتى که رنگ 
سختى و رنج بســیار دارد، برایم از او قهرمانى 
غریب مى ســازد. این آدم ها فقط مى جنگند تا 

همین جنگیدن از آنها قهرمان بسازد.
شــروع این داســتان از زبان او اینگونه است: 
«مادر شــوهرم مبتلا به بیمارى ســرطان بود 
که درگذشــت و من تنها چند روز بعد از فوت 
او فهمیدم این بیمارى را دارم. در 29 ســالگى 
فهمیدم به سرطان ســینه مبتلا هستم. الان 
سى سال دارم. آن موقع یک پسر و یک دختر 
داشــتم. یک روز معمولى، در سینه ام احساس 
درد داشــتم. به بیمارستان رفتم و سونوگرافى 
انجام دادم. به من گفتند یک توده ى مشکوك 
دارى و باید دکتر جراح شــما را ببیند. با عمل 
جراحــى توده را برداشــتند. اما انــگار ماجرا 
به همین جا ختم نمى شــد. جــواب پاتولوژى 
مى گفت توده مشکوك است. در جیرفت رفتم 

اتاق عمل و سینه ام را برداشتند.»
نجمه چند لحظه ســکوت مى کند. مى گوید: 
«آن موقع بزرگ ترین اشتباهم این بود که در 
جیرفت دنبال کارهاى پزشکى ام رفتم. حتى به 
کرمان نرفتم. شاید اگر جاى بهترى مى رفتم، 
نیاز نبود ســینه ام جراحى شــود. بعدها دکتر 

عبداللهى هم همین را گفت.»
اما مادر طبیعت داســتان دیگرى براى نجمه 

داشــت: «در کرمان پرتودرمانى مى شــدم و 
در تمام طول هفت ماه باردارى نمى دانســتم 
بــاردارم. دکترها گفته بودند بــا این بیمارى 
دیگر نمى توانم باردار شــوم و وقتى فهمیدم 
حامله ام، شــوك بزرگى برایم بــود.» بعد از 
جواب ســونوگرافى، باردار بودن نجمه قطعى 

مى شود.
حــالا باید تصمیم بزرگتــرى مى گرفت. براى 
زندگــى آدمى کــه در بدن همین مــادر، در 
کنار بیمارى اســت و زنده نگه داشتن یکى در 
گرو مرگ دیگرى اســت. روزهاى سخت براى 
نجمه، بار تصمیم گیرى در مورد زندگى انسان 
دیگرى را هم اضافه مى کند. او مى گوید: «دکتر 
جواب آزمایش ســونوگرافى را نــگاه مى کرد. 
لحظات نفس گیرى بود. نمى دانستم جواب چه 
مى تواند باشــد. ازم پرسید چند تا بچه دارم و 
آیا مى خواهم دوباره حامله شوم. نمى توانستم 
لــب از لب بردارم. گفت معجــزه اى رخ داده و 

باردار هستى. با دکتر عبداللهى مشورت کردم 
و او با مشورت با پزشکان آمریکایى گفت هیچ 
مشــکلى نیست و همه چیز با مراقبت پزشک، 
به خوبى پیش خواهد رفت. اما در دلم آشوب 
بود. دکتر شیمى درمانى به من نامه ى پزشکى 
قانونى داد براى سقط. گفت خودت مى میرى 
و بچه هم ناقص متولد خواهد شد و چه کسى 
در آینده مسئول این بچه است؟ دیگر سخت تر 
از این امکان نداشــت. چطور مى توانستم یک 
بچه ى هفت ماهه را بکشــم. تنها نگرانى ام این 
بود که زمانى که به دنیا مى آید، نقصى داشته 

باشد.
«دوباره بــا دکتر عبداللهى مشــورت کردم و 
به من اطمینان خاطر داد که مشــکلى وجود 
نخواهد داشــت. به من گفت براى زایمان باید 
به گراش بیایم. هشــت روز قبل از موعد اتمام 
حاملگى به گــراش آمدیم، اما خبرى نشــد. 
هزینه بالا بود و مکان اقامت نداشتیم. برگشتیم 

جیرفت و صبح روز بعد درد زایمان شروع شد. 
در راه گراش، تصادف کردیم و معجزه ى بعدى 
شــاید این بود که نه بچه و نه من و همســرم 
آسیبى ندیدیم. در گراش زایمان کردم و نازنین 
زهرا به دنیا آمــد. بعد از آزمایش هاى مختلف 

تایید شد که بچه کاملا سالم است.»
نجمه از دل مرگ، زندگى مى آورد و اســم اش 
نازنیــن مى شــود. تولد دختر، جــان گرفتن 
دوبــاره ى امید در دل پدر و مادرش اســت تا 
از ادامــه ى راه ناامید نشــوند. نجمه مى گوید: 
«زمانى که فهمیدم حامله هســتم، یک سره از 
گــراش تا جیرفت گریه کردم. در جوانى، مدام 
در معرض گرفتن تصمیم هاى ســخت بودم و 
اگر حمایت همسرم نبود، این راه ممکن نبود. 
زندگى ا م را مدیونش هستم. همه ى خانواده ام 
با من غصه خوردنــد و کمک کردند و روحیه 
دادند. روزهاى زیادى همســرم در بندرعباس 
کار مى کــرد تا تنهــا بتواند پــول داروى مرا 
دربیاورد. روزهایى که دستمان خالى بود و جز 

خدا کسى پشتمان نبود.»
حالا نجمه از ســربالایى ها گذشــته و به قله 
رســیده اســت. زیر نظر دکتر متخصص، هر 
ماه قرص مى خــورد و آمپول مى زند. مى گوید 
دوســت دارد از زندگى اش یک رمان بنویسد. 
از رنج هایى که نفس در ســینه تنگ مى کند؛ 
هزینه هایــى کــه عدد و رقمش کم نیســت، 
اضطراب هاى روحى، غصه هاى خانواده، بزرگ 
شدن در اوج جوانى و تصمیم به زندگى دادن 

به آدمى که بخشى از توست.
9 ماه پیش که با او گفتگو کردم نجمه روزهاى 
پایانى درمان را ســپرى مى کرد. اگرچه خرج 
زندگى و درمان، براى او روزهاى پراضطرابى را 
ساخته، اما زندگى در کنار همسر و فرزندانش، 

و شوق زندگى، همه را آسان تر کرده است.

یک زندگی

90 درصد متهمان مشروب 
جوانان و نوجوانان هستند

گسترش استعمال مشروب خوارى به حدى رسیده است که 
بخشى از جلسه کارگروه آسیب هاى اجتماعى به این موضوع 
اختصــاص پیدا کرد. بر اســاس آمار رییــس دادگاه گراش، 
15درصد احکام زندان به خاطر حمل و نگهدارى مشــروبات 
الکى است. محکومانى که بیشتر آن ها جوان و نوجوان هستند.

رییس دادگاه گراش در جلسه کارگروه آسیب هاى اجتماعى 
روال قضایى را برخورد شــدید با جرایم مرتبط با مشروبات 
الکلى دانســت: «ما در رابطه با مشــروبات الکلى به شــدت 
برخورد مى کنیم. مشــروبات بعد از جرم ســرقت، بیشترین 
درصد زندانى هاى ما را تشکیل مى دهد. نزدیک به 15 درصد 
زندانى هــاى ما بابت همین بزه حمل و نگهدارى مشــروبات 
الکلى اســت. این جرایم بیشــتر از 90 درصد توســط قشر 

نوجوان و جوان رخ مى دهد.»
رییــس دادگاه گراش گفت: «بر اســاس مــاده 702 قانون 
مجازات اســلامى مصوب ســال 75 مجازات براى مشروبات 
الکلى دست ساز و ســنتى داخلى بین شش ماه تا یک سال 
حبس به علاوه شلاق تا 74 ضربه و به علاوه پرداخت جزاى 
نقدى معادل 5 برابر ارزش مشــروبات الکلى مکشوفه است. 
مبناى محاسبه سال 97 براى هر لیتر مشروبات الکلى داخلى 
لیترى 75 هزار تومان تعیین شده است که اگر از کسى صد 
لیتر مشروب کشف کنند، فقط جریمه آن سه میلیون و  750 
هزار تومان مى شــود. در مورد مشروبات خارجى، مجازات از 
نظر حبس و جریمه سنگین تر است و مشمول قانون مبارزه با 

قاچاق کالا و ارز مى شود.»
روان بین مجازات شلاق براى شرب خمر را قطعى دانست: «در 
جرایم مستوجب حد که شرب خمر هم از جرایم مستوجب 
حد است، حدود بر اساس شرع و قانون اجرا مى شود و قاضى 
نمى تواند ذره اى کم یا زیاد کند. شرب خمر مجازات 80 ضربه 

شلاق حدى دارد.»
زنگ خطر مشــروبات الکى چند سالى است به صدا در آمده 
است. گاهى جاده ى مستى به جاى یک شب به ظاهر خوش، 
به مرگ واقعى مى رسد. در یک سال گذشته مشروبات الکى 
هم مرگ در اثر دعوا را در پى داشته است و هم مرگ به دلیل 
انحراف خودرو. گویا مشــروبات الکلى به عنوان یک معضل 

جدى پذیرفته شده است، اما راه  حل چیست؟

راحله بهادر »

فاطمه صحراگرد  »

راحله بهادر »

آگهى مزایده شهردارى گراش
شهردارى گراش به استناد مجوز شماره 590 مورخ 96/10/27 شوراى 
اسلامى شهر گراش در نظر دارد اموال غیرمنقول خود اعم از ساختمان، 
مغــازه و غرفه و فضاى پارك ها را از طریق مزایده به اشــخاص واجد 
الشرایط اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل جهت شرکت 

در مزایده دعوت به عمل مى آید. 
مبلغ سپرده شــرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل 5 درصد قیمت 
پایه مندرج در اســناد مزایده مى باشد که مى بایست به حساب سپرده 
این شهردارى به شماره 0105598033006 نزد بانک ملى واریز و رسید 

یا ضمانتنامه بانکى معادل آن ارایه گردد. 
متقاضیان مى بایست پاکت حاوى فیش واریزى یا ضمانتنامه شرکت در 
مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارك صلاحیت را تا پایان مهلت مقرر 

در دبیرخانه شهردارى ثبت و به امور مالى تحویل نمایند. 
شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

در صورتى که برندگان اول تا ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند 
سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد 
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جزئیات و شرایط هر یک از موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است 
و متقاضایان مى بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور 

مالى شهردارى مراجعه نمایند. 
تاریخ درج آگهى نوبت اول:97/10/13

تاریخ درج آگهى نوبت دوم: 97/10/20
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 97/10/30

تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادات: 97/11/1

 آگهی مزایده



نشریه افسانه گراش بعد از وقفه اى شش ماهه روبروى شماست. 
البته ارتباط ما با شما در این مدت قطع نشده بود و روزانه 1 تا 5 

خبر در سایت و کانال گریشنا منتشر مى شد.
مشکلات حوزه کاغذ و چاپ بر همه فرهنگ دوستان آشکار است.

بخشى از دلایل تاخیر در انتشــار به این موضوع بر مى گردد و 
بخشى دیگر تمرکز بر انتشار سریع اخبار در فضاى مجازى بود. 

این دو عامل باعث شده است که از شماره آینده یک بازبینى کلى 

در مورد افسانه گراش داشته باشیم و از شماره بعد ساختار 
افسانه به صورت کامل تغییر خواهد کرد.

نشــریات چاپى روزگار سختى را مى گذارنند اما همچنان تداوم 
انتشــار آن ها یک ضرورت اســت و ما به احترام مخاطبانى که 
همچنان بوى کاغذ را ترجیح مى دهند یا به هر دلیل به فضاى 
مجازى دسترسى ندارند به این شکل نیز اخبار را منتشر مى کنیم 

تا وقتى شرایط دوباره دیگرگون شود.

افسانه  ى ما

گریشبانگ
اولین جشنواره دوبله فارس

جشــنواره گریش بانگ روز پنجشنبه چهارم بهمن ماه 
1397 با شرکت 61 اثر دوبله، گویندگى و پادکست در 
گراش برگزار خواهد شــد. برنامه هاى این جشنواره در 

سه نوبت صبح و عصر و شب برگزار مى شود:
صبح پنجشــنبه از ســاعت 8:30 تا 13 سه کارگاه با 

حضور سه داور جشنواره ترتیب داده شده است. 
عصــر پنجشــنبه، تعــدادى از آثار پذیرفته شــده در 
جشنواره به نمایش عمومى گذاشته خواهد شد. پخش 
دو انیمیشن دوبله شــده توسط هنرجویان کلاس هاى 
دوبله در آموزشــگاه هنرهاى نمایشــى هفت برکه، و 
بحث و تبادل نظر درباره آثار رســیده به جشنواره، از 

برنامه هاى دیگر در نوبت عصر است.
پنجشنبه شب، مراسم اصلى مسابقه و جشن اختتامیه 
برگزار خواهد شــد. در این نوبت، پذیرفته شــدگان در 
بخــش دوبله، در مقابل هیــات داوران به صورت زنده 
اجــرا خواهند کــرد. همچنین تعداد دیگــرى از آثار 
پذیرفته شده پخش مى شود. اجراى موسیقى و اهداى 
جوایز به برندگان جشــنواره نیــز از برنامه هاى دیگر 

جشن اختتامیه است.

بازگشت به مهاجرت
ادامه سرمقاله: سخت است از روزگار امید، به روزگار تنازع 
بقا رسیدن. مى دانم شرایط آنقدر سخت نیست که اسم آن 
را «تنازع بقا» بگذاریم اما براى مردم شهر ما که جهان هاى 
دیگر را دیده اند و با یارى رسانه هاى اجتماعى این جهان 
دیدن ها غبطه برانگیزتر نیز شده است این زندگى، زندگى 

نیست.
حالا آن ها با بازگشت به نقطه صفر دوباره باید زندگى شان را 
بسازند. چه کسى پاسخگوى امیدهاى از دست رفته است؟ 
چه کسى باید در لحظه اى که تصمیم به رفتن مى گیریم 
به ما بگوید بمان! اینجا خانه توست؟ نه روى کاغذ، بلکه 
در لحظه هاى بحرانى که در آن هستیم. چه کسى مسئول 

است؟

خبر فردا

افسانه گراش4  محصول موسسه فرهنگى- هنرى
فرهنگى- اجتماعى- مذهبى

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پیمان بهادرى
شوراى سیاست گذارى: صادق رحمانى، محمدعلى 

شامحمدى، محمد خواجه پور ، مسعود غفورى
سر دبیر :  محمدعلى شامحمدى 
مدیر تحریریه: محمد رستم پور
بخش ادارى : فاطمه صحراگرد

خبرنگاران:   فاطمه یوسفى، شیدا شرقى، حجت 
عابدى، مجید افشار

 نشانى گراش: خیابان امام(ره) .ساختمان جابرى
طبقه زیرین. دفتر موسسه فرهنگى هفت برکه

تلفکس دفتر:071-52449970 
پیامک و شبکه هاى اجتماعى: 09374909600

email: gerash@gmail.com
صفحه آرایى:  هرمز کامپیوتر 

چاپ: کوثر لارستان

website: www.7berkeh.ir 

 News

 GerishBang Festival Promotes
Dubbing in South of Fars

7Berkeh: GerishBang is the name of The First 
Dubbing and Radio Production Festival in the 
region, and most probably in Iran, which is held on 
January 24, 2019 in Gerash. In this festival, 61 artists 
and art-lovers from even counties in the south of Fars 
province will compete in the three main sections: 
podcast, dubbing and narration. 
“The referees of the festival will be three well-known 
figures in each of these sections,” says Mohammad 
Rostampour, the director of GerishBang Festival. 
Masoud Abedinnezhad, the deputy of Radio Farhang 
which is the second most important radio in Iran, will 
be the head of the jury committee. 
“The special events of the festivals,” Rostampour 
announces, “are three related workshops by the 
referees of the festival, the live competition of 
the artists in the dubbing section on the stage, and 
the announcement of the winners in the closing 
ceremony.”
HaftBerkeh Art and Culture Institute and the 
Dubbing Association of Gerash are the producers 
of this festival, with the collaboration of Radio 
Farhang and Fars Radio Broadcasting. Mohammad 
Ali Shamohammadi, the managing director of 
HaftBerkeh, believes that this festival can promote 
the artistic activities related to radio and dubbing 
in the region. “We honestly didn’t expect so much 
enthusiasm for participation in this festival. This 
shows that we need to take these areas more 
seriously in the future.” Shamohammadi is the 
manager of HaftBerkeh Dramatic Arts Institution, 
too, which educates people in the fields of dubbing 
and narration from three years ago.

Dubbing: دوبلھ
Narration: گویندگی 
the deputy: قائم مقام
the jury committee: ھیات داوران
HaftBerkeh Art and Culture Institute: موسسھ فرھنگی 
ھنری ھفت برکھ
Dramatic Arts Institution: آموزشگاه ھنرھای نمایشی

اینستاگردی 

یاد سرمقاله

Masoud Ghafoori « 

صداى زیبا و ملکوتى اش سراســر محله برق روز 
را فرا مى گرفت. حاج مرتضى صمیمى ده ها سال 
موذن مسجد دروازه گراش بود. مسجدى که حالا 
با نام صاحب الزمان شــناخته مى شــود. هرچند 
سالهاســت رخ در نقاب خاك کشیده است ولى 
طنین صدایش در گوش خیلى از گراشى هابه ویژه 
قدیمى ترهاى برق روز به یادگار مانده است. حاج 
مرتضى قبل از این که به گردش بیایید حدود 35 

سال موذن مسجدى در لار بوده است.
آن روزها در گراش خبرى از ساختمان هاى بلند نبود 
از این رو صداى موذن تا دور دستها شنیده مى شد. 
حتى نقل مى کنند بنُگ مرتضى تا «بن کنجه» که 
از ارتفاعــات معروف اطراف گراش اســت به گوش 
مى رسیده است. بنُگ مرتضى زبانزد گراشى ها بود. 

بنُگ یا همان بانگ نام  گراشى ها براى اذان است.

مرحوم مرتضى این موذن نابینا ى گراش در انجام 
کارهایش بسیار منظم بود و در موعد مقرر بدون 
کوچک ترین تعللــى و غیبتى اذانش را مى گفت. 
تعطیلى و تعلل در کار ایــن مرد پاك خدا نبود. 
مرتضى علاوه بر موذنى مسجد کار تعلیم نماز به 

کودکان را نیز بر عهده داشت.
حاج مرتضى صمیمــى در طول حیاتش صاحب 
هفت فرزند شــد. چهار دختر و ســه پسر، حاج 
محمدصمیمى و عبدى صمیمى  در ســال هاى 
اخیــر فوت کرده اند. عبدالرضا شــغل آزاد دارد و 
عباس هم اســتادکار بنا است. البته هیچ کدام از 
پسرها شــیوه اذان گویى پدر را دنبال نکرده اند و 

صداى مرتضى به یادگار نمانده است.
قبــل از ورود برق سراســرى به گــراش مرحوم 
مرتضى بوســیله بلند گوى دستى اذان مى گفت.

پسر حاج مرتضى در باره خصوصیات پدر چنین 
مى گوید: «او بیشتر روزهاى هفته روزه مى گرفت 
همچنیــن روزه قضــاى دیگــران را نیز برعهده 

مى گرفت. این تنها راه امرار معاش پدرم بود.»
مرتضى صمیمى مکه نرفته بــود ولى همه او را 
حاج مرتضى صدا مى زدند. مرحوم حاج مرتضى 
صمیمى مورد اعتماد گراشى ها بود. پول خمس و 
زکات را بــه او مى دادند و مرتضى پول ها را به لار 
برده و به سید عبدالعلى آیت اللهى امام جمعه لار 
مى سپرد. مرحوم آیت اللهى نظر خاصى و ویژه اى 

به مرحوم مرتضى صمیمى داشت.
هنــوز هم گاه گاهــى صداى ضبط شــده اذان 
مرحــوم حاج مرتضى صمیمى از مناره مســجد 
صاحب الزمان (عج) برق روز پخش مى شود و حال 

نمازگزاران را خوش مى کند.

« ebrahim_mehrabi2  حاج مهرعلی

نخل    عکس: مهرداد انصاری                   »

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««eeebebraebraebebbbbbbbbrabrabrarrarararaebrabraebbebbbbbbbrabrabraebbbrebebrbbbrabrabrarraeeeeeebrbebebbbbbrabbrabrraraaaaeeeeeeebebraebbrbrraararaaaeeeeeeebrebbbebraaaeeeeeeeebbebbbraaeebeeeebbbebbebbebbebraeeeebrebrbrbbbbbbrbraaaeeeebbbbbbebbbbbb aeeeebeebbrbbbbbrarraaaeebbbbbrrrraaeebbbrarraaaaeeebrraaaaaeebbbbbb aaaaaahimhimhihihihhhhhimhimiiimiihiiim_m_mhimm_im_him_m__him_imhimhimhhhhhhhimimiiimmmm_mhimm_mm_hhihhiiiimmm_mimhimm_mhhhhhhihiimmmhhimhihhimmmmmimhhhhhhhhh mmmmmmmhhhhhhhhhhimimmmmhhhhhhh mhhhihihihhihhhimhimimmmmimhhihhhhhh mmmmhhhhhiimmmmmmmhhhhiimmmmhhihimimimmm_m_hhiimmmmmmmhhhimmmmm memememememehrmemehrmehmehrmemeeehrehrehhhhhhhhhrhrhrhrhrhrhrmmemeehehehhhhhhhhhhhrhrhrhrhrehrmememeeehehrehhhhhhrmemmemeeeeehrehehhhrhhrhrrrrmememmeeehhhhrrrrrrmemememeeeehhhhhhhrrrrrrmeehhhhrrrrrrmmemeehhhrrrrmehehrhhhrhrrrrmehhhhrrrm hhhhrrmemehhhmmehhhhmehhhrrmm hrrabi2ababi2aabi2ababi2abi2ababbbbbabibi2bbbbbiiiabi2abi2abi2abi22bi2abi2abi2222abi2abiabi2ababi2ababi2abi2bbibabibbbabi2i2ibi2abi22abi2abi2abi2abi2ababiabbbabbi2abiabi2iabi2abi222aaabbabbbabbbbbiiii2222aaaabiaababbbbbbbi2bi2ii2iii222abi2aaabi2aabi2aababbbbbbi2bibi2ii22i2abi2abbbbbbbbiiabi2abi2aabbbbbbbbbbi2b 2i2aaaabi2bbbbi2i2bi2aaaabbbbbbbbii22222aaaabbi2bbbbi2bbi2222aaaaaaabbbbbbii222222aaaaababiii222222aaaaaabbiii2aaaaaabbb 2aaaaaaaaabbbb یییییییییلیلیلیللیلییییییییللیییلللیلیلیللللییلیلیلیللیلیللیلیلیلیلیلیلیللیللییلییلیییلیی ههههرهرررررهههرهررررهههرهرههرهرهههههرهههههههرررررممممهمهههررهرعرععمممممممههههرررعرعرعهرعهرعممممممممهههههرهرهرررعرعهرعرععمممممممهههههرهرررعرعرعرعرععرعمممممممههرهرعهمهرعهرعرررعععرعممممممههرعههرعممممهممممهمهههههرعرعرعرععممممهمممهمههههرعهررععرعرعممهرمممممهمههههمهرهمهرمهرهرعرععرعهرعععممهمهرمهمهمههرمهرهررعرععهرعممممممهمهمهمهرمهمههرهرمهرهرعهرعرعمهرعهرعرعرعهرعرعع جججججححححااججححححححاجججحححاحاجججحححاحااجججحححاحححااججحححححححاحاجججحاحححححااجججحاجححححححححاحاحاحاحااججححاجححححححححااجحاجحاجججحاجحاجححااحاججحااحاجاحححاحااحاجحاججحاجحاجحاجحاحاجحاجاججحاجححاجححاجحاحاجحاجحاجحاججححاحاحاحاحاحاجحاجاحاجحاجاججحاجحاحاجحاجحاجحاححاجحاجاااااحاحاججحاجحاجاحاجججاجحاججحاج جججججججججججحح «

برنج و ماشک روز  بارانی     عکس: س. حسینی »

کنار     عکس: سحر فانی »

جاده     عکس: دانیال امین زاده » کنار زیارت    عکس: محمد جهاندیده »

آویشن     عکس:دانشور »

بُنگ مرتضى
محمد جواد حسن نژاد  »


